
 دستان آواره

  

 كندفروزاني را تجسم مياي خورشيد چشمانم از هر سايه ...

 هاي زنگ آلود درها رهايي را برايم آرزومندندقفل

 خوانيوقت تو هم نام مرا بلند براي دفترهاي نانوشته ميو آن

 خواندو گويي زندگي دوباره مرا مي

 دوندها ميام در تاريكي روي سنگديگر پاهاي برهنه

 كنندها را حس ميگويي هميشه علف

 گيريبه روزي كه تو دستانم را مي و من ايمان دارم

 و مرا از ابهام تاريكي

 بريبه قدمگاه نور مي

  من ايمان دارم به روزي كه شب طرد شده را

 دهيبا صبحدمان آشتي مي
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